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 « سلامان و ابسال»و « یقظان حیّ بن»های  نقد و تحلیل قصّه

 سینا، جامی و ابن طفیل اندلسی با روایت ابن
  مهدی ابراهیمی حسینعلی کندی

  اصغر حلبی علی

 چکیده

 -ع خر   علاوه برر ثثرام مونر      -سینا، جامی و ابن طفیل اندلسی با تأثیر از حنین بن اسحاق  ابن

سلامان و »و « یقظان حی  بن»   و قص ه. اند   به کام بر ههای مجرّ تبیین اندیشهقالب قص ه ما نیز برای 

هرای عامیانره    یعنری قص ره   های مشرابه    های موفاوت سه اندیشمند، مومایز با نم نه با موایت« ابسال

گیرری از سراخوام    بیان ویژه، م م  اعونای اهل فلسفه واقع شده تا برا بررره   ةاین قالب با شی . است

سخن اصرلی جسروام حا رر    . بینی خ   ما به موش ممز و نما  و اسوعامه بازگ  نمایند قص ه، جران

شر    ننران کره     جران عین و ابژه م م  عنایت واقع نمی ،سینا و جامی این است که  م موایت ابن

ت بره  ای از جمله عدم الوفرا  ثن، مفاهیم ویژه  ةزبان موایی این  و موضمن الگ هایی است که بر پای

  ایرن شری ه  . ت خلر ت برر جلر ت ثشررامتر اسرت     ی اعوبامی جران ما ی و اهم  جران پیرام ن، بی

با ح ا ث پیچیده  -ایرانی« زیست ب م» م .  ،  م گذمگاه تامیخ قابل شناسایی استبینی مجرّ جرانی

  ربری ثن غ  ةش   که  م قیاسی برا نم نر     باز ت لید میمجرّ  ن عی اندیشه -و موابط اجوماعی خاص

 م موایت اخیر جران عرین و ابرژه   . خ م  هایی به نشم می یعنی موایت ابن طفیل اندلسی، تفاوت

 .نم   بیشوری  ام 
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 مهمقدّ

انرد و از نقرل      ما  م قالب قص ه و  اسروان ثوم ه ساز خ  اندیشمندان بخشی از تعالیم انسان    

نقل  اسوان  م حقیقت یر  وسریلة   . اند های مون  ع فرهنگ و اندیشه برره گرفوه ها  م ح زه  اسوان

ترین و مؤثّرترین انر اع   ثم زش به نح ی غیرمسوقیم است و از نظر موانشناسی تربیوی یری از مرمِ

 .ثید ثم زش به حساب می

ی ت ا بی ات تطبیقی، افزون بر تأثیر عمده  م کشف ابعرا   م به ذکر است که امزش و اهم لاز      

نگرری و کشرف طبیعرت ن جر یی و      ترری نیرز  ام  و ثن فم   ّ و اصالت ا بی ات ملیّ، جنبرة مررم  

از طرفی  یگر، عرلاوه برر ثن، ا بی رات تطبیقری از     . های ثن  م ا بی ات میرنی و جرانی است گرایش

هرای فم    ثید و اص ل نقد جدید نیزی جرز ثمررة پرژوهش    نقد جدید ا بی به شمام می های پایه

 .تطبیقی نیست

هرای   م   ع تحقیق  م این علم عبامت اسرت از پرژوهش  م مر ام  تلاقری ا بی رات  م زبران      

مخولف و یافون پی ندهای پیچیده و موعد   ا ب  م گذشوه و حال، و به ط م کلیّ امائة نقشری کره   

های فنیّ  م ان اع مراتب ا بری و نره    ای تامیخی ما  م تأثیر و تأثّر  اشوه است، نه از جنبهپی نده

 .های فرری از  یدگاه جریان

 

 های تحقیق پرسش

 :پر ازیم بدین شرح است های مح می و اصلی که   م این پژوهش به ثنرا می پرسش

هرای سرلامان و ابسرال جرامی و      تر ان  اسروان   های ا بی، می ها و نظری ه ثیا بر اساس مروب -1

 ؟طفیل ما از جرات نما  و ساخوام م م  برمسی و مطابقت قرام  ا  سینا و ابن بن یقظان ابن حی 

های مخولف ا بی ات  اسوانی، از قبیل قص ه، ممان،  اسوان ک تراه و مممران ،    ا ت ج ه به گ نهب -2

 ؟ندگیر های یا  شده،  م کدام  سوه و گروه قرام می  اسوان

برن یقظران، بره نره      ق  ت و  عف هر کدام از عناصر  اسوان،  م سلامان و ابسرال و حری    -3

 ؟ص مت است و ثیا عناصر  اسوان کاملاً معایت شده یا نه
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انرد  م طر ل     اسوان، ی نانی است و از ی  میشه مشوق شرده  سهبا ت ج ه به اینره اصل هر  -4

هایی  اند ثیا شباهت ست و نما  و ممزهایی که به کام بر هتامیخ نه تغییراتی  م ثنرا ص مت گرفوه ا

 ؟گیری تا نه اندازه با یردیگر موفاوتند با یردیگر  امند یا نه، و از نظر ساخوام و شرل

های م ج    م این مو ن نیست و ن یسندگان ثثام یا  شرده نره بیرانی ما     خاسوگاه اندیشه -5

ان و نگامش  م مو ن ف ق تا نه حد ی به زبران مسرمی و   زب ؟اند ها انوخاب کر ه برای نگامش مون

اند تا نره   سخن گفوه« هرمن تی »گرا و موعام  عصر تمایل  اشوه و با اینره به زبان تأویل و  واقع

 ؟اند حد ی زبان سمبلی  و ممز ما مد  نظر  اشوه

 

 یّت پژوهشاهمّ

هرای مخولرف از    کند، ننانره موایت یامتباط با ا بی ات گذشوه، ثثام اندیشمندان امروز ما زنده م

بن یقظان، با تغییراتی  م شرل بیان، مصداقی از  م جایی تازه قررام گررفون    سلامان و ابسال و حی 

از ثنجا که ی  بمعد زبان، ساخوام نح ی است و بمعد  یگر ثن سرط  ثزا  ترداعی معرانی  م    . است

های ا بی و بیان ممرزی   فگان به یامی ثمایهبازی با کلمات است، محدو ی ت بمعد نح ی و کمب   وا

هرر  ومان، افرق   »نی   انسوه ب   که « نیچه»که گفوه ب   « گا امر»یابد و ن ن به تعبیر  گسورش می

امروز هم نیازمند فرم برا شررایط ترامیخی خر   هسرویم و هرم نیازمنرد        . های خ   ما  ام  اندیشه

های مخولف، ظرفی ت زبرانی لازم ما   عل م  م زمینه گسورش زبان فامسی هسویم تا بو انیم  م ت سعة

، پژوهش با  یرد سراخوامگرایانه   تحقیق م این . برای  مک  نیای جدید و تعبیرات عل م  اما ش یم

بن یقظان به موایت ابر علی سرینا و    به  اسوان سلامان و ابسال به موایت عبدالرحّمان جامی و حی 

 .ها به موش جدید است فو  بابی برای تحلیل  اسوانابن طفیل اندلُسی انجام شده است و 

 

 پیشینة تحقیق

بن یقظان م ج   است ام ا هیچ  منابع بسیامی  م زمینة ثثام یا  شده یعنی سلامان و ابسال و حی 

 نگامشبن یقظان  برمسی تطبیقی ساخوامی سلامان و ابسال با حی   ماثری تاکن ن به ص مت جامع 
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تررین   جامع .امهایی کم و بیش به شرل نقد و یا تحلیل ص مت گرفوه استنشده است ام ا گاهی ک

 :باشد کامهایی که  م این بامه ص مت گرفوه است به شرح زیر می

تقی دط اسروا  محم ر  بن یقظان و سلامان و ابسال  م مجلّة  انش ت س  ای تحلیلی از حی  مقاله -1

ات  انشرگاه تررران از  کورر    ة  انشرردة ا بی ر  برن یقظران  م مجلّر    ای نیز از حری   پژوه و مقاله  انش

 .ج ا  مشر م تألیف شده استمحم د

ها  م نقد و تحلیل  ها و اندیشه ک ب  م کواب یا  اشت ای نیز از  کور عبدالحسین زم ین مقاله -2

 م این مقاله،  کور زم یرن کر ب  م   . ابن طفیل اندلُسی ناپ شده است( بن یقظان حی )زندة بیدام 

ایرن اثرر حرمری و فلسرفی، سرگذشرت سرل ک عقلانری و        »: گ ید لیل این قص ه ننین میباب تح

موحانی انسان و بیان تدم ج و ترامل فرر و عقل است که از ا ماک و مشاهدة محس سرات، انردک   

 .«دمس اندک به فرم مجرّ ات می

سرج ا ی،  م   الرد ین  بن یقظان و سلامان و ابسال، از  کور سید  ریا   کوابی تحت عن ان حی  -3

وی حرایرات فر ق ما تملیلری عرفرانی     . به ناپ مسیده است 1334که  م سال  انوشامات سروش

پر از  و موایات مخولفری از قررن سر  م     ها می یابی و تحلیل هر ی  از ثن کند و به میشه معرفی می

ی نقرل  بن اسحاق تا زمران عبردالرحّمان جرام    هجری قمری تا قرن نرم هجری یعنی از زمان حمنین

 . کند می

 م  الزّمران فروزانفرر،   ابن طفیل اندلسی، ت سط اسوا  بردیع ( بن یقظان حی )کواب زندة بیدام  -4

از زبان عربی به فامسی ترجمه شده و  م انوشامات علمی و فرهنگی به نراپ مسریده    1342سال 

پر اخوره و سر     اش نخست به معرفی ابن طفیل  ایشان  م این اثر امزشمند خ  ،  م مقد مه. است

 .استنظیر  با قلم سح ام و شی ای خ   به ترجمه ثن پر اخوه است که  م ن ع خ   بی

های ی نرانی   نرام ه موایت گ ناگ ن فامسی از اُسط مه»ای ما با عن ان  سیدحسن امین مقاله -5

 .استبه ناپ مسانده  1333 م سال «  م فرهنگ ایرانی و فلسفة اسلامی

 م قررثن کره از سر ی عب راس     ( ع)سلامان و ابسال با قص ة حضرت ی سف مقایسة  اسوان  -6

مجلّة مرر با ترجمة مرتضی مدم سی نرام هی  4احمد  انشمند مصری،  م سال هشوم و  م شمامة 

 .استبه ناپ مسیده 
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 نگارندگان ةبن یفطان و اندیش نگاهی اجمالی به داستان حیّ

های تخی لی و غیر واقعی برجسوگی  است که  م ثن جنبه ات  اسوانییری از اشرال ا بی   قص ه    

نقش ثفرینی قررمان به جای شخصی ت، عدم . هسوندها عمدتاً برخ امق عا ت موّری  قص ه. تام  ام 

گرایی، ایسوایی، و ت صریف زمران و مرران فر ری مخوصرات اصرلی        ل قررمان  اسوان، مطلقتح  

ه و افسانه قالب سری ال و مو س رعی اسرت کره طری ثن      براین اساس، قص .  هد ها ما تشریل می قص ه

به سخن  یگرر،  . یافوه است  بخشی از اندیشه و ثمال بشری، به ویژه  م موزگامان کرن، مجال بروز

یا کرن ترین  سوگاه ذهن بشر اسرت کره نره تنررا فررر و       قص ه و افسانه قدیم ترین قالب فرهنگی 

یافوه، بلره م م  عنایت عق ل پیچیده  ی  مفر م بدان گرایش ه به سبب زو  فرمی و تأثیر تخی ل عام 

بامی  خر یش، گراه قالرب    های  نیز ب  ه است و خر ومزان برجسوه برای بیان فرر  قیق و اندیشه

. اسرت « سلامان وابسال»و « یقظان حی  بن»های م م  بحث  م این ن شوام  قص ه. اند قص ه ما برگزیده

. کنرد  اسحاق موایرت مری   حنین بن ةهای ی نانی و با تأس ی از ترجم موایت ها ما از سینا این قص ه ابن

ها، اثرری   ها ت غّل  م عل م طبیعی، کلام و فلسفه، برثن ب  ه با باز ثفرینی این قص ه وی پ  از سال

. خ   ما به زبان سرل و مطابق فرم عام بازگ  نماید « شناختِ»ی  بدیع بیافریند و ازاین طریق مق له

های عامیانه، علاوه بر ممزی ب  ن، این است که قررمان  اسوان، ایسوایی  ها با نم نه ت این قص هتفاو

های ممزی،  م فرجرام،   یابد  اگر نه ماوی قص ه محض ندام  و به تدمیج به مراتب کمال  ست می

 .کند که  م ابودا مطم  نظر وی ب  ه است ای ثابت از قررمان ترسیم می نرره

و شروح مون  ع از شرررت بسریامی برخر م ام     موعد  های  با موایت« یقظان حی  بن»قص ة ممزی 

ای ما به خ   اخوصاص  ای که  م عرفان، کلام، تفسیر و ا بی ات  اسوانی جایگاه ویژه است  به گ نه

سینا به عربی است که ترجمة فامسی و نخسوین شرح ثن  ابن« یقظان حی  بن»مون اصلی .  ا ه است

 م ایرن قص ره،   (. 425:4،ش3س(پرژوه،    انرش )اند  ، نسبت  ا هاگر  او، اب  عبید ج ز جانیما به ش

حری   »سینا از شرر خ   به نزهوگاهی بیرون شده برا پیرری از سررزمین بیرت المقردس بره نرام         ابن

گ ید که پیشة  پیر می. این پیر شر همند از نیروی ج انی برخ م ام است. یابد ثشنایی می« یقظان بن

هرا ما از   های جران بدانسوم و همة علرم  سیاحت کر ن است و گر  جران گر یدن تا همة حال من

ل یاز پیرر مسرا  ( سینا ابن) ماوی قص ه. های وی به من مسیده است ی علم ام و کلید همه پدم ثم خوه
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از  کنرد کره   اشرامه مری  « فراست»پیر نیز به علم . ش   ها ما خ اسوام می پرسد و از او علم  ش ام می

امرا او نخسرت برا برر شرمر ن      . ها و اسرام ما ثم خت و کشف کر  ی  انش ت ان همه طریق ثن می

بایرد  : کنرد  یامان او عن ان مری  سینا، شرط سیر و سیاحت ما ثگاهی و وق   بر حال یامان ابن عی ب

عرام   های بد ثنان از  موغ زنی و بسیام خ امی، و مفورام م  یامان و مفیقان نیره ش ی و سیرت بر

هرا ثگراه    بر  و او ما از و ع اقلریم  پیر، ماوی قص ه ما به تنرایی به سیاحت می. ثنان ما از میان ببری

حد  مشرق، حد  مغرب و  یگر، حرد  میران مشررق و    : ساز   بدین معنا که زمین ما سه حد  است می

سر   ماوی ما بره   پیرر  . گذمنرد  ها می ی  ازاین حدها، بندهایی  ام  که خاص گان از ثن هر. مغرب

ماوی با ن شیدن ثب نشمه، ایرن ت انرایی ما پیردا    . ش   ای، نظیر نشمة حیات، مهنم ن می نشمه

های بلند  مگذم  و بی منج به کر ه قرا     های سخت و ک ه کند که بر موی ثب مو  و از بیابان می

ن زمرین بره فونره و بره     ای»: باید ثنگاه از حد  مغرب و از ثبا  کنندگان و ساکنان ثن ثگاهی می. مسد

س   پیر از حدو ی سخن ( 153:1321فروزانفر،. )«...جنگ و به خص مت و به کامزام ثگنده است

نیز به شرح زمرین و  . هاست  ننان که میان ساکنان ثن جنگی  م کام نیست گ ید که بین ثسمان می

مو  کره   ها سخن مری  اقلیم و اهل هر زمین و خص صی ات مر مان ثن و تعدا  شررها و پا شاهی ثن

... » :کنرد  مشرق ما ت صریف مری   ةهای نرام گان ثن گاه پیر اقلیم. جملگی ص مت ممز و کنایه  ام 

 ی  بر همی ثید، ازیرا که  یر   ( شاخ)یابی که به میان  وسروی    ن ن س ی مشرق ش ی، ثفواب ما

 یر ان سرخن بره میران      نیز از پنج ک ی و خص صریات . «...یری موان یری پرّان و :ما  وسرو هست

ها ثن نه به زمین پی سوه، اقلیمی است کره   ثید و از جمله اقلیم همچنین وصف اقالیمی می. ثید می

هرای   هایابد و ثفریده ماه به ثسمان»ثن گاه هر که از این اقلیم بگذم  . ثن جا فرشوگان زمینی نشینند

و وی نیرری کرن اسرت و عطرا     ... ران او یگانه و همه فرمان ب پیشین ما بیند و ثن جا پا شاهی بیند

پیرر  ... بیند، همیشه بدو همی نگر  و هرگز نشم از او نگر اند  هنده، و هر که نشانی از نیر یی او

جسوم، با کامهرایی   گفت که اگر  م این سخن گفون با ت  و بیدام کر ن ت  تقرّب به ثن پا شاه نمی

تلخیص از )« ...بیایی، س  ِ من بیایی خ اهی که با من پر اخوم، و اگر که خ   با او  امم به ت  نمی

 (.163-143: همان
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وص ل به حرق بره    سینا  م این قص ه، از عالم ما ه و عالم معنی، و طی مراحل و پیداست که ابن

ت ان گفرت کره    می.  هد طریق ممز سخن گفوه و موایت خ   ما با وصف واجب ال ج   خاتمه می

ال است که ص فی زاهد ما  م وص ل به حرق و  سینا، نما ی از عقل فع  بنیقظان  م موایت ا حی  بن

ای که ن شیدن ثب ثن، ت انایی ما ف ق بشرری بره انسران     هم ننین، ثن نشمه. کند یامی می حقیقت

بخشد و ثن نشمه  م ثن س ی ظلمات واقع است، اشامتی است ممز گ نه از این که فلسفه  م  می

 .ثن س ی جرل قرام  ام 

 م موایت ابن . سینا ست  م اساس، موفاوت با موایت ابن «یقظان حی  بن»از ابن طفیلا موایت ام 

شر   کره    یری از جزایر هند، به سبب میا ت و ترک  نیرا، ما ری نمری    سلطان»: طفیل ثمده است

یری از نز یران شاه، او ما  م خفا بره عقرد خر    م      اام . خ اهر صاحب جمال خ   ما ش هر  هد

که او ما  م صندوق نرا ه به  میا  «یقظان حی  بن»حاصل این از واج، فرزندی است به نام . ثوم  می

 م ثن جزیرره ثهر یی کر  ک ما شریر     . بر  ای می ثن گاه ام اج  میا صندوق ما به جزیره .افرنند می

واقع ای  یگر   م مجاومت این جزیره، جزیره. گذماند  هد و به تدمیج ن ن وح ش موزگام می می

خ اه و فضرل  وسرت بره نرام      و ج ان خیر. برند م ثن به سر میاست که مر مان م ح د و مؤمن  

منرد   م باطنِ شریعت، فم  برین و اندیشره  ابسال  . نیز از ساکنان ثن جزیره اند« ابسال»و « سلامان»

عزلرت  ابسرال کره   . ثمیخرت  بیشور مری  ب  ، و سلامان به حفظ ظاهر شریعت مومایل ب  ه،  با مر م

ابسال او ما ن ن حی انی . بر  یقظان  م ثن به سر می مو  که حی  بن ای می طلب ب   به همان جزیره

گیر   یقظان ان  می عاقبت، ابسال با حی  بن. گریز  بیند که از وی می انگیز می فولیده م ی و  هشت

از ثن نه .  هد رح مییقظان ماجرای ومو  خ   به جزیره ما ش حی  بن. ثم ز  و او ما حر  ز ن می

شر   کره کورب ثسرمانی و      گ ید بر ابسال موشن مری  حی  م مقام واصلان و اوصا ِ ذات حق می

پر   . ی حی ثمده است برشت و  وزخ و شریعت همه ملل و نم  امی است از ثن نه  م مشاهده

برالاتر از    ام  و ثوم  و  م ثنجا حی پر ه از اسرام و مم ز حرمت برر مری   خ   می ةاو ما به جزیر

از « یقظران  حری  برن  »نراگزیر  . تابنرد  ش ند و موی بر مری  گ ید و ثنان  لگیر می فرم مر م سخن می

ثن گراه ابسرال و   . یابد اح ال بیشور مر مان مانند سو مان اسرت  ش   و  م می اصلاح ثنان ن مید می

و ابسال نیز به او  ش   می، و حی  خ اسوام مقام کریم گر ند مینخسوین باز  ةیقظان به جزیر حی  بن
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این قص ه ما »: گ ید ابن طفیل می. مسد میند تا مرگشان فرا زپر ا میو هر  و به عبا ت  کند میاقودا 

. که  م هیچ کوابی ندیده، از مراتب عالم مرن ن و اسرام نرانی است کره جرز خداشناسران ن ذیرنرد    

یافوه و موفلسفان   م زمان ما مواج م جب این افشاگری و ماز گشایی، عقاید فسا  انگیزی است که

ای از اسرام بدیشان نماییم تا مگرر   ثن عقاید ما ظاهر نم  ه اند و ما بر ثن شدیم که گ شه این عرد

ای نازک و تُنُر    و ما این اسرام  م پر ه. به جانب تحقیقشان کشیم و از ثن طریقِ باطل  وم افرنیم

 (.42-46:1332ا ی،سج ) «.دپ شانیدیم تا اهلش ثن ما به زو ی بشرافن

کره اومنرگ  وم از هفرت اومنرگ و  م      –عبدالرحمن جامیسلامان و ابسال با موایت    م قص ه

ما م و پدم موی   سلامان ج انی است که ولا ت وی بی واسطه -بحر ممل مسدس محذو  است

و بره فرزنردی   ی  حریم پروم ه اسرت    ی نان او ما به کم  و امشا  پا شاه هرمان س ا ه است و 

ش   و این عشق بی تناسربِ   گرفوام می-ابسال نام -خ یش  ت  ایهسلامان به  ام محب . گرفوه است

ا شراه بره کمر  جرام گیوری نمرای       ام . مان س بگریزند از  ست هر  ام  که ها ما وا می شگفت، ثن

ابسرال ما   سرلامان ما از ایرن محبرت خرلاص  هرد      یابد و ثخر برای ثن که ها ما باز می خ یش ثن

شر   و   کند  س   به کم  حرریم، سرلامان عاشرق زهرره مری      ی  ثتش جا ویی هلاک می  مون

بین این موایت و ثن نه حنین بن اسحاق گفوه است البوه تفاوت . مسد سرانجام به تاج و تخت می

ی،  م  اسروان جرام  . سینا نیز با این  و تفراوت  ام   ننان که سلامان و ابسال منس ب به ابن. هست

سلامان کنایه است از موح و نف  ناطقه که مبولای تن شده است و مهایی او از این  ام تعلقّ بدان 

 م ایرن قص ره   (. 242: 1324ین ک ب، زم تخلیص از ...)بسوه است که تن ناب   ش   و از میان برو 

نشران  ( نفر  ناطقره  )ما به سلامان ( کمالات عقلی)زهره »است که « فیض الری»نقش حریم همانا 

شر ات و )ی ابسال عشق ما  ( موایت پرت ی از تجلّیات حق)زهره   سلامان با  یدن نرره.  هد می

 «.کنرد  ما تجربره مری  ( فنرا  ال )سل ک عرفانی   بر  و ثخرین مرحله یا  می  ما از( های  نی ی ثلایش

 (.1333:پ م نامدامیان)

سرخن      م نامن ب محریط اسرلامی  ا ِ  های خ  جامی و ابن طفیل  م تببین  یدگاه ،سینا ابن

علمی و  قیق  م ثمای ثنان، به ویژه مو نی که  م قالب قص ه عر ه شده اند،   معرذا مقایسه. اند  ا ه

ی  با ثگاهی  های هر  م مقام مقایسه، شناخت اندیشه. سازند حقایق  م خ م اعونایی ما مرش   می
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معنرا  ام  « مطابقره » ةگرر   و پر  از ثن مق لر    مری های فرهنگی امران پذیر  ب م و ساحت از زیست

ش یم که این امرر، خر    لالرت و     بنابراین، با ن عی اندیشه و ا بیاتِ تطبیقی مو به مو می. ش   می

یافون وج ه اشوراک و   جست و ج ی م ام  تلاقی  م فرر و زبان،. مفر می تامیخی به همراه  ام 

ترامیخی، و تبیرین بالنردگی هرر فرر   م زیسرت بر م         افوراق فرهنگی، تشری  پی ندها و گسسرت 

هرا مشرخص    طی ثن، مخوصات ظر م، مشدیا اف ل فرهنگ تطبیق فرهنگی است که  موفاوت، لازمه

 .گر   می

 

 بحث و بررسی

 ها مقایسه دیدگاه

اندیشره ومزانری اسرت کره  م  و اقلریم       های  یدگاه  ش   مقایسه ثن نه  م این مقال بحث می

های فرهنگی مومایز، به جران هسوی و  نیای پیرامر ن نظرر افرنرده     اند و از ساحت موفاوت زیسوه

سینا و تالی او جامی،  های ابن حال، با این پیش فر ِ محیط مغایر، ننان نه به مخوصات قص ه. اند

ت  م برابرر  یردگان   ابن طفیل، از  گر س ، م شرافانه بنگریم این واقعی   ی  س ، و محو ای قص ه از

 :ش ند ا ظاهر میم

ماوی بر ثن اسرت جرران    ،ثن  سینا  م قص ه، موایوی است تجریدی که بر پایه نخست موایت ابن

ثیند  ،  نیای پیرام ن، ما ی و واقعی به نظر می«یقظان حی  بن»   مثغاز قص ه. هسوی ما به ما بشناساند

پاید  زیررا    ام  اما این  یری نمیای  فضای واقع گرایانه(یقظان حی  بن)و مران ثشنایی ماوی با پیر 

ی های غیر مرا    سازند و  م نویجه جنبه تملیل و اسوعامه و ممز به تدمیج فضای قص ه ما مشح ن می

د و بایم میر تقد ل بر تفرّبر این اساس،  م این جا تخی . کنند واقعی حض می نشمگیر پیدا میو غیر

هرای مرا ی    هرا و جنبره    م قص ه، از نم  ها، پدیده سینا ابن.  هد فلسفه جای خ   ما به اسط مه می

مو  مرا  عل م ظراهر و طبیعری نیسرت،      م این قص ه اگر از علم سخن می. ثوم  سخن به میان نمی

ها و اسرام   انش  صرفاً عل م ما ی نیست و همه« پیر»یر ش   که به تعب یا  می « فراست»م بلره از عل

 .ف کر ت ان ثم خت و کش ما با ثن علم می
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انرد و معرانی تجربری  امنرد و برا       های جدا شده از فلسرفه  ها شاخه لموا   است که امروزه ع

شر ند کره     م این قص ه اقالیم و حدو ی ت صیف می. مذک م موفاوت است ةسینا  م قص  تعریف ابن

 ای  م قص ره  ای نقش ویژه ها و م ج  ات اسط مه به عر ، سرزمین. ص مت واقعی فیزیری ندامند

 ،ها و نظایر ثن های تخی لی، ساکنان ثسمان قا ،  ی ها، اقلیم  هها، قلّ گذم از حدو  و بند. کنند ایفا می

ن جا ممز و باوم  م ای. ها معانی ممزی ندامند ثن ةه همجران اسط مه است و البوّ  ةجملگی  م حیط

غربرت  «   م قص ره  شاید به سبب همین  م هم تنیردگی اسرت کره سررروم ی    . اند  م هم تنیده شده

« .ممزهای حریمان مرن ن مانده و خ   بررثن اسرت ثن ما شناسرایی کنرد    »کند که  اذعان می« غربیه

قبل از منسان ، بره  لیرل عردم کشرف و       یقین  یدگاه برخی فلاسفه به( 111:1322پ م نامدامیان،)

 .پی ند معنا امی  ام  ثلیسم ها با ایده شناخت تمام پدیده

نند قدم  م وا ی کشرف   ی   ها نیست، اگرنه خ   ینا نیز موزگام کشف پدیدهس موزگام ابن  

ی  منظر میان س بژه و ابژه حد  فاصلی وج   نردام  سررل    گذام  از ی میهای ما   و شناخت پدیده

سرینا ایرن قص ره ما  م     اگرر بره ترامیخ برگرر یم ابرن     . کند است جران ابژه معنای محص لی پیدا نمی

همین حب  و انقطاع از  نیرای  . ان نگاشوه که نرام ماه  م ثن محب س ب  ه استهمد فر جان قلعه

  از از طرفی  نیرای بیررون مملّر   . بیرون، بی تر ید  انشمند زمانه ما به تأم ل بیشوری وا  اشوه است

ت و ثسرایش  برر  کره  م ثن امنی ر    عردی به سر می ر ما  مفیلس   و موفرّ.  سیسه و نیرنگ است

ات تلرخ ما  اجوماعی و سیاسی سرزمین مان نگاهی بیفرنیم این واقعی   اگر به گذشوه. تی نیس خاطر

  .کنیم  م ثن مشاهده می

ی  اجوماعی است کره مولر  ن و بخرش    ی  م زای  ن سرزمین نیز زمینه سازجغرافیای طبیعی ای

شدید برامان و  ها و مو های قابل کشویرانی  م مناطق مرکزی، کمب    فقدان  میانه. نماید بخش می

افورا ه   ت ما  م موسواهای ت  های عظیم، جمعی  قحط سالی، بیابان وسیع مرکزی  م میان مشوه ک ه

 م ( 12-45:1332ثبراهامیران، . )ق ساخوه اسرت موفرّ -همراه با قبایل ک ننده  -و شررهای پراکنده

زاییر  قر می برا    م . ثمیرز   های ق می  م هرم مری   های جغرافیایی با تفاوت ننین و عی،  ش امی

یر امنره و مقوردمی کره ثمزوی     سرزمین . ش   تر می ای مذهبی و فرهنگی باز هم پیچیدهه تفاوت

سینا با اف ل  ولت  عصر ابن. فر وسی ب  ه  م این موزگامان، سخت  نام تشوتّ و پراکندگی است
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ه البوّر . اسرت  غزن یان مقامن  ی و تشریل حر مت ق ی پنجههای ملّ سامانیان وپدید ثمدن حر مت

سینا و بالندگی او  م بسوری فراهم ثمد که حر مت معودل سرامانیان فرراهم کرر ه     عرد ج انی ابن

هجر م غزن یران     به  ومه ،این فیلس    پایانی و پر  غدغه های ا عرد کمال، پخوگی و سالب  ند ام 

 م کر ه و قرمطری   انگشت به»صاً سلطان محم   یعنی عردی که غزن یان و مشخّ  ش    مرب ط می

حاکمران  . م زاییری و ناهمگن این سرزمین شرل گرفوه بر     ةحر مت غزن یان بر زمین. «ج ید می

اقودام غزن یان، نشانی از سرزمین . جدید او اع اجوماعی ما ملورب، نا امن و مش  ش ساخوه ب  ند

ایرران، بلرره برا      نان نه به قصد احیای عظمرت گذشروه  ای. نب   -« ولت»و « تملّ»با مفر م  -موّحد

ای    ممال ، با تمام خش نت مذهبی،  م قالب اسوبدا  شررقی، نررره  هد  کش م گشایی و تصرّ

ی، ایرلات و  های محلّ حر مت  ی  س   ومه سینا از عصر ابن.  هند جب ام و سومگر از خ   نشان می

اجوماعی ما به شد ت نراامن   ةو سوان و حاکمان، عرصقبایل نیز ب  ه که  مثن شرا  عظیم میان فر

ای جز فقرر   کم ثبی و نزاع ق می و کشمرش بر سر قدمت، نویجه. و زیسون ما نامطئمن ساخوه ب  

ت  م تنگنرا   م ننین او اعی نخبگان فرهنگی بره شرد   . ثوم  عدالوی به بام نمی و فاقه و ظلم و بی

ننرین  . حاکم وابسوه است از نیرنگ زمانه به  وم نیست  طبقهفیلس   ما اگر نه به . اند قرام گرفوه

ب یژه ثن که همین مایه برخ م امی از . کند اندیشمندی قطعاً موزگام ما با مشقتّ و اندوه س ری می

فر جران،  م اصرل بره سربب       ةیرچنرد  م قلعر    شر   و  زیست  م جران نا امن نیز ازاو سلب مری 

قدان ثزا ی و گسسون از محیط بیرون و عردم امتبراط برا ثن    ف. ماند کشمرش حاکمان، محب س می

وا ر   . از جران ص مت منقطع گر   و به جران معنی موی ثوم  سینا به ط م اعم  سبب گر ید ابن

هرایش ازثن  نیرای موشرنّج     ی  م ص مت ثزا ی، او به ننین  نیایی تعلّق ندام ، زیرا علقهاست حوّ

  معرذا  م این جامعره . یردست نیست سینا جامعه ای ران عصر ابنای. گسلد پاشد و از هم می فرو می

های مخولف ثن حض م  ام  و  موصلبی است ن عی ایدئ ل فی مسلّط  م لایه  ناهمگ ن که مجم عه

ای از  بره هرم پی سروه   « کرل »یر    به ظاهر موشروتّ    ن جامعهات ان گفت که هم ی  نگاه کلی می  م

یر    ی  از این  م عین خر   مخورامی نسربی،     سی است که هرهای تامیخی، اقوصا ی و سیا کنش

 یر  براوم و   ها  م این اجومراع مونراقض، گِرر     تمام خر ه فرهنگ. ما خلق کر ه است« کل پیچیده»

سینا و جامی قرائت اهل شریعت است که عمدتاً نقل  قرائت عصر ابن. نرخد ط میایدئ ل فی مسلّ
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سرینا، از موایرت و قرائرت زمانره      ، هم جامی و هم ابنگرنهو برتری  ام   ا  م برابر عقلبرجسوگی

یا  شده، موایت خیال انگیز ما بر قرائت عقرل   های  گیرند، اما  م جاهایی به ویژه  م قص ه فاصله می

سینا و جامی قائل شر یم ثن   ی  میدان فرهنگی  م حد  فاصل میان ابن اگر به.  هند پذیر ترجی  می

است که به تردمیج  « شناخت عاطفی»های  مانا ن عی جران بینی با مؤلّفهه ،صمیدان مسلّط و مشخّ

فرهنگری از قردمت فراگیرر و هژمر نی       ةمیردان حا رر  م حر ز   . گیر  از شناخت عقلی فاصله می

های ثن  م تمامی سط ح جامعه حض م  ام    ای که ق اعد و شرل وسیعی برخ م ام است  به گ نه

 ةهرا نسربت بره  نیرا، برا ثن میردان مابطر        ران بینی و طرز تلقّری ثن بنابراین بین خصلت افرا ، و ج

 . امی وج    ام  معنا

بره  « ا امک جمعری »ای جمعی است و ازاین مو عنصری تأثیرگرذام برر    ایدئ ل فی، مق له  ةمق ل

ة هرای اجومراعی  نرام تحر  ل نگرر   ثن ا ماک جمعری  م حیطر        تا هنگامی که لایه. ثید شمام می

محرم و   عقل گریزی  م  نیای بری . ش   نمی ماند و مسیر عقلانیت گش  ه باقی میشناخت عاطفی 

  سرنگینی  ام  و سر یه    سرایه  -ثوم   که مجالی برای زیسون برور و تأمل  م  نیا فراهم نمی -خشن

 .ت نخ اهد بر تامی  این عقل گریزی، مه به موشنای عقلانی 

. کشد سلامان و ابسال ما به نظم می  سانه قص هعبدالرحمن جامی نیز با همین مویرر  هسوی شنا

  وی  م تدوین این قص ه هم به اسلا  خ   نظر  ام  و هم موأثّر از جریران فررری پر  از حملره    

هایی از ثیین گن سوی  و مان ی ما جذب کر ه  تص    ایرانی قبل از هج م مغ ل، مگه. مغ ل است

شرسرت  . ثیرد  ای مرل  بر خر گرایی وام  می بههای غزن ی و سلج قی  ر با برثمدن سلسله. ب  

 ةمرذک م بر  ، زمینر     لةت و اقودام  و سلسر معوزله و گسورش  یدگاه اشاعره که نویجه حاکمی   ةنحل

. یافرت   امان مغ ل شد ت بیشوری این امر با هج م بی. مشد تص    و گسسون از  نیا ما فراهم نم  

او تفرّرر  . های فلسفی  ام  اعر  م عین حال  غدغهاین ش. جامی محص ل ننین فرایند فرری است

برای نم نره، جرامی مفرر م    . افلاط ن ما از نظر گذامنده است  فةی نانی ما  نبال نم  ه به ویژه فلس 

 :مملُل افلاط نی ما به زیبایی  م این مباعی تشری  نم  ه است
 ههای گونهاگون بهود    اعیان همهه ییشهه  

 کبهود یها زرد و   هر ییشه که سرخ بهود  
 

 کافتههاده در آن پرتههو یوریههید وجههود   
 یوریههید در او، آن چههه او بههود، نمههود 

 (93: تا جامی، بی)                           
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با این همه، جامی برثیند همان ساحت فرهنگی است کره جرران مرا  ی  م ثن نمر   ننردانی       

جرامی برا موایرت    . ام گر یده استاو کاملاً ثشر «سلامان و ابسال»  همین طرز تلقیّ  م قص ه. ندام 

هنرمندانه، این قص ه ما با مضم ن عامفانه سرو ه و  م مطاوی ثن، حرایات فرعی موعد  ی نیز نقرل  

حا  عاشق و معش ق است ها و تأکید بر اتّ ن عشق ومزیدن به زیباییحا ر موضم   قص ه. کر ه است

هرای   ها و  ل بسروگی  ثلایش ،منظ مه شاعر  م این. گر   خوم می« وحدت وج  »که  م فرجام به 

انسران برا  وم کرر ن ایرن     .  انرد  می از حقّ  نی ی ما سبب گم گشوگی انسان و م جب  وم شدن

منردی انسران    ت  نیا و مظاهر ما ی و بررهی  م این قص ه، اهم . یابد نف  می  ع ام  است که تزکیه

، شاعر معرفرت خر   ما نخسرت نره از     گفونی است به سبب همین نگاه. ش   ازثن نا یده گرفوه می

او از جرران  . ابن طفیل، بسریام  م خر م تأم رل اسرت      ةا قص ام . کند ثغاز می« بینش»بلره از «  انش»

ابرن  . ک شرد  برای زیسون  م ایرن  نیرا مری   ( یقظان حی  بن)قررمان قص ه . کند ما ی صر  نظر نمی

او  م ایرن اثرر، نگر نگی تقلیرد     .  ام  یت قص ه ما به کرام جرران وا مر   طفیل  م این قص ه، شخصی 

وسایل  فاعی، اسوفا ه از حی انات اهلری، بره     ةاص ات و حدوث لغت، اخوراع لباس و مسرن، تری 

کند  بره   ت بسیام ت صیف می ست ثوم ن ثتش و به کام بر ن ثن  م پخون غذا و نظایر ثن ما با  قّ

ثگاهی انسان از معرفت اعضرای خر  ،   »هم ننین ثید   ای که موایوش کاملاً طبیعی به نظر می گ نه

 ةتشری  و شناخت قلب و موح حی ان با مقد مات معق ل بیان شده و بسیامی از نرات طب ی و فلسف

 (4-3:1321فروزانفر، )  «.طبیعی  م ثن مندمج گر یده است

ا موایرت  ی  م موایت ابن طفیل بسیام پرمنگ است و از این منظر  م تقابل ثشرام بر جران ما   

 :سینا و جامی قرام  ام  ابن

 تهها ز ههههر آییشهههی صافهههی یههو  

 

 اههههل دل را یهههربت صهههافی یهههو    

 (959: 5931جامی، )                        

 :ش   یا ثوم می نگرش خ    او  م شی ه. کند الوفات می« عل م مروسبه»صاً به ابن طفیل مشخّ   

حاصل  ها با هم الی و اب علی سینا و تلفیق ثناق ال غزّ وب عیابی و کمال طلبی با ت حقیقت این.... »

یافوه، پ  از طریق مشاهده به ایرن ذوق مسریده و جمرع برین       م شده و از ماه بحث و نظر حق ما

 (.55:1332ا ی، سج )« ص مت و معنی و ذوق نظر کر ه است
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طفیرل   ابن  موایت قص ه. ی پ ییدن و بسر بر ننند  م جران ما   ی  یعنی   م این جا « ص مت»

زمینره سراز جرران     -اگر نه س نجی و عرامیوی  -یای است که  م ثن زیسون  م جران ما   به گ نه

خراکی  م ثمرده و  مثن   ة یقظان، گ یی نخسوین انسانی است که به کر برای ملال، حی  بن. معناست

 .خالی از انسان، به تراپ ی حیات برثمده استة جزیر

فررم از پریش تعیرین     با  م نظر  اشون هری  به -، جامی و ابن طفیل از قص هسینا گیری ابن برره

با این همه، موایت این فرم، موأثّر از ترامیخ و زیسرت بر م    . گر   ال ج   خوم می به واجب -شده 

 .ای است که بیان ثنان ما موفاوت کر ه است جداگانه

هرای خر      ا بررای بیران اندیشره   موجه تشابه این سه تن  م این است که هر سه ، قالب قص ره  

ی  ا یب،     البوّه نه همچ نثومند ی  قالب ا بی موی می  یا  اتگزینند و بدین ترتیب، به ا بی  برمی

کامی که حویّ  م همین حد  اسوا شان افلاط ن از . اند ج گر حقیقت و سخنگ ی حقیقت، بل جست

ات ما  م سرویز  و ا بی ر   ات میبا ا بی « ای ن»  ص  م مسالهافلاط ن به ط م مشخّ. ثن تب ری جسوه ب  

 .بیند ناسازگام می مرامت و معرفت، ناکام ثمد و  ةح ز

  فلسرفه ». اسرت « ن افلاط نیران »و « مواقیر ن »شباهت  یگر، همانا تأثیر پذیری هری  از عقاید 

احرد  مواقی ن تبیین ن عی از وحدت وج   است و ن افلاط نیان، بره ویرژه فلر طین بره حقیقرت و     

وی احدی ت ما اصل و منشأ کل وج  ، و م ج  ات ما جمعیاً تراوش و فیضرانی از مبرد    . معوقدند

پندام  کره  م   انگام  و غایت وج   ما نیز بازگشت به س ی همان مبد  می می نخسوین و مصدم کلّ

کنرد و  م قر س صرع   بره حر   و تعقّرل و        ق س نزول، ع الم موحانی و جسمانی ما ا ماک می

 (43-42:1331فروغی،) «.ش   شراق و کشف شر   نایل میا

 و اقلیم موفاوت با  و زیست بر م  . ا همین مایه تشابه، مانع از تفاوت  یدگاه ثنان نشده استام 

ای خاص مقم خر م ه جملگری م جرب شرده ترا نظرگراه        ی  به شی ه مغایر، و تامیخی که  م هر

اگر نه اس انیا . ، و ابن طفیل از س ی  یگر، ابراز ش  ی  س  سینا و جامی از موفاوتی از جانب ابن

سینا بره عربری نگاشروه     تر به  ست مسلمانان فو  شده و ابن طفیل اثر خ   ما نیز همچ ن ابن پیش

های فرهنگی و اجومراعی ثن بیرانگر  و  نیرای نسربواً      زیست این اندیشمندان و ساحت ةاست شی 

هایی م اجه است که هر برام مردنی ت ما  سروخ ش     ا و هج مه سرزمین ایران با حمله. مومایز است
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هرا، همچنران قردمت کلیسرا و      ها و کشرمرش  مغم جنگ  م اموپای قرون وسطی، به. کند تغییر می

. نیسرت  - هرد  نه  م فلات ایران مخ می انثن -ی است که شاهد تغییرات ویرانگرها به حد  فئ  ال

نگرش هر  و اقلیم به انسان . افلاکی و لاه تی هسوند موایت ةی  منظر هر  و اقلیم تحت سیطر از

ایرن انسران حقر ق    . انسان  م هر  و اقلیم شرق و غرب، مقی د و منقرا  اسرت  . نگرشی سنّوی است

هر  و  م برابر هسوی به  لیل عردم  . «محقّ»است تا « مرلّف»ی نندانی ندام  و  م نویجه بیشور ما  

ی، موحی ر و شگفت ز ه انرد و بره همرین سربب، ماویران      ا  ها و عدم کشف موابط م شناخت پدیده

هرا  م  نیرای پیشرامدمن،     مشرابرت   با همه. ما برای موایت خ   برگزیده اند« شگفوی»ها، فانر  قص ه

جران شرق با عدم الوفات به  نیا و مافیرا ماه  :خ م  هایی نیز  م اقالیم گ ناگ ن به نشم می تفاوت

د اجوماع ما مرمل گذاشوه، اما جران غرب با  خالت بیشور  م  نیا و تسلّط ومو  به  نیای برور و نق

هرای منسران  ما پدیرد     های حق ق انسان و انسان مردامی، زمینره   بر طبیعت و موعاقب ثن اندیشه

هرای   تسلسرل، اندیشره    ةیر  نرخر    ا  م فرهنگ مشرق زمین، به ویژه فلات ایرران،  م ام . ثوم  می

یعنی نگاه تماماً   ماند  ثابت و لایوغی ر باقی می –سینا تا جامی و پ  از ثن  عرد ابناز  -انقطاع از  نیا

ی ما محردو   هسوی شناسنامه  م نز  نخبگان فرری، ماه ومو  به اپیسوم ل فی و معرفت جران ما  

حری   »ی  سرینا  مقص ره   مرکرزی ابرن    ابن طفیل  م خص ص اندیشه جالب این جاست که. ساز  می

از زبران او خراطر    -ازی به عقل و منطق اسرودلال نردام   که برای معرفت و شناخت، نی -«یقظان بن

برای سال ، ذوق و معرفوی حاصل ش   که  م حص ل ثن حاجوی به منطق و ا ماک »: کند نشان می

سرجا ی،  ) «.نظری مورتّرب برقیاسرات و ترتیرب صرغری و کبرری و انوراج نویجره نداشروه باشرد         

ای  م فلسرفه و کرلام و علر م زمران خر         سینا ثثام برجسروه  ی است که ابناین  محال(. 52:1332

ا این  انشمند به تأثیر از همان ساحت فرهنگی و اجومراعی و مشخص راً  م   ام . برجای گذاشوه است

وی ع اطرف و احسراس و   . مو  به تدمیج از عقل به جانرب نقرل زمانره مری    « یقظان حی  بن»  قص ه

به خلا  کانرت و ثن نره او   . ) هد تعیین معیامهای شناخت  خالت میهای موانی ما  م  خ اهش

ا ابرن طفیرل بظراهر    ام (. ومز  عدم  خالت ع اطف  م تبیین معیامهای شناخت است برثن تأکید می

به همین سبب، نقش اسرباب مرا ی   . ات عینی  ست نیافونی استمیانجی واقعی   میافوه که شر   بی

جغرافیرا،  . ای  ام  سینا منگ افسرانه  ی ابنهای ما    م حالی که میانجی. تر است او ملم س   م قص ه
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ای است و به تبع ثن م ج  ات و ما یات نیرز غیرر    اقالیم و حدو  ذکر شده  م قص ه کاملاً اسط مه

قص ه بایرد ایرن گ نره      هاست وشاکله ه از مخوصات اصلی قص هاین امر البوّ. ای هسوند واقع و افسانه

هاست، اما این قص ره نره  م عررد     گرایی از مشخصات قص ه ساس پیرنگ  عیف و کلیّباشد و  م ا

ها و با موایت عامیانه، بلره از جانب اندیشمندی بازگ  شده که  سوی  م طبیعرت و عقرل    اسط مه

ثن  سروه از  . خ اهد فلسفه و جرران بینری خر   ما تبیرین کنرد      ممز می  ةگرایی  اشوه، حال به شی 

ای که قصد تبیین جران هسوی ما  امند عمدتاً به جران پیش از تامیخ  های اسط مه وایتها با م قص ه

سینا  ابن. که  م اصل سینه به سینه نقل شده و خصلت شفاهی  امند( 1364کاسیرم، ) .گر ند باز می

از ثغر . یرابی نردام    عقلانی امران  ست  ةکند که به شی  فی میمعرّ« ثنجایی»خ  ، جران ما    م قص ه

جغرافیایی همراه است و شاید قصد ن یسنده این اسرت   ةه با ت صیف محیط شناخوه شد اسوان البوّ

ل سراخت  ت و تخی ر به هر حال، این عردم تفریر  واقعی ر   . پذیر کند که تمامی اجزای قص ه ما باوم

د،  م ای که هر قدم هم ممزی و فلسفی باشر  ساخوام قص ه به گ نه. ای  م قص ه پیدا کر ه است ویژه

 هرد، اگرنره    کند، زیرا برهران و اسرودلال ما  م خر   جرای نمری      سط  مفر می فلسفه عمل نمی

 .های فلسفه ما بیان کر ه باشد ها و پرسش  غدغه

انسان . سینا  م قیاس با انسان بعد از منسان  تفاوت ثشرام  ام  ت مطل ب ابنیا شخصی   انسان

حال . یا قائل به تغییر اساسی ثن نیست  هد و ما تغییر نمی ا ثنکند، ام  سینا  م طبیعت زیست می ابن

نخست، همانندی او با طبیعت از . کند ثن که انسان امروزی  م م اجره با طبیعت  و گ نه عمل می

ت انرد بره    ثن موست که باید ملل طبیعت شرل ب ذیر  و تفاوتش نیز با طبیعت ثن جاست کره مری  

بینرد،   ای مری  ،  م طبیعت کاسویانسان به ط م عام (. 1336 ن، ایگلو)شرل  هد [ و به طبیعت]خ   

کند و ثن عبامت است از فرهنرگ،   از این مو نیزی فراتر از طبیعت از جران زیستِ خ   طلب می

 .جران بینی، هنر، علم، فلسفه و نظایر ثن

غییر  م محیط  هد که کامی به ت نشان می« سلامان و ابسال»و « یقظان حی  بن»سینا با موایت  ابن

کنرد و انسران از     م حالی که اساساً محیط با عمل انسانی تغییر مری . طبیعی و محیط پیرام ن ندام 

سینا ثن جا که با اسونواج، قیاس، براهین و عل م ما ی سرر   ابن. یابد تأثیر محیط، حالات جدیدی می

ا  م گام است، ام « منطقی شناخت» ةگ ید و شناخت او  م حیط سخن می« یزبان کم »و کام  ام  به 
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کند  ت بیرونی تجرید میت  مونی ما از واقعی  وم، ن نان هنرمندی، با تریه بر تصاویر ذهنی، واقعی 

حری   . اسرت « شرناخت عراطفی  »این جنبره از شرناخت او   .  هد گزامش می« زبان کیفی»و ثن ما به 

جرا کره پی نردی میران طبیعرت و      این طرز تفرّرر، از ثن  . همین شناخت اخیر است  یقظان نویجه بن

کنرد ایرن    ه ابن طفیل مری کامی که البوّ. افود جدا می« کنش»ساز  از اصل  ا ماک شر  ی برقرام نمی

کنرد، ثن ما   ل میی تأم ی  نند  م جران ما   بلره. مو  یرسره به سراغ ا ماک شر  ی نمی است که

ه همرین مقردام او ما   البوّر .  طبیعی است م این جا زبان موایت او کاملاً. یابد مجالی برای زیست می

همرین مایره   . ثیرد  مییعت به جست و ج ی ا ماک شر  ی برکند،  م نویجه با گذام از طب اقناع نمی

ننین اعونرایی  . یرسره موزلزل و بی اعوبام نیست   هد که این  نیا ، نشان می«ت قف  م جران ما ی»

ای تنرا و خالی از انسران،   به  یگری،  م جزیرهت مشانسبت به محیط پیرام ن سبب شده تا شخصی 

ای بررر و وحشرت افرزا،      م جزیرره « مابینس ن کروزوئره »: به کنش و تغییر  م محیط اطرا  برثید

ک شد ماه  ایسود و می ام طبیعت میگذماند، بلره  م برابر جبر قر  همچ ن سایر جان مان موزگام نمی

الرسراندم  »ترامیخی و سرگذشرت واقعری      ةمای اصل و میشر این  اسوان  ا. غلبه بر ثن ما پیدا کند

شر   و   واقع  م شیلی گرفوام می« خ ان فرناندس»  او  م جزیره. ، ناخدای انگلیسی است«سیلررک

الرساندم  م این هنگام، مدام با طبیعت بیرون . بر   م ثن جا به مدت نرام سال به تنرایی به سر می

نجرات  ( م 1625-1415)« ویلیام  م یر»م  ماجراج ی انگلیسی، سویز  و عاقبت به  ست  میان  می

 –به منظ م زیسرون  م محیطری امرن     –همین پیرام با طبیعت و ماه نیره شدن بر ثن . کند پیدا می

 م . ثیرد  مابینس ن کروزوئه به شمام مری  ة م قص ( م1662-1431)«  انیل  ف ئه»منبع اصلی  اسوان 

، خاطر نشران  «تری ایگلو ن»ر ایرلندی تبام انگلیسی، وقد و موفرّپی همین فضای فرری است که من

هسویم که با  یگران و  نیای ما ی عملاً  م پی ندیم و این مناسبات، انسان ما فقط به  لیل »: کند می

نیرز  « یقظران  حری  برن  » ة م قص ر (. 34: 1363ایگلو ن، )ثن است  ةنه عام  بر زندگی ما که سازند

ا این حرکت، گذام از و ع م ج   به جانب امر مطل ب زمینی خ م ، ام  مین عی حرکت به نشم 

صرات  موایت اب علی سینا  م این قص ه موایوی است فرامنطقی، فرا عقلی و فرا زمینی با مخوّ. نیست

بیران  « یقظران  حری  برن  »بدین سان، . کند ثلیسم که تجربه گرایی و اثبات گرایی ما نفی می ن عی ایده

هرای پیچیرده و    شیخ است که بررای جرران پرر ممرز و ماز و پدیرده      ةهسوی شناسان  شهموراکم اندی



      
 

 
  

    

 ...با  روايت  «سلامان و ابسال» و « حيّ بن يقظان»هاي  نقد و تحليل قصّه           246
 

ه نخسرت، بره   فیلس   مرا البوّر  . ح ا ث نامعق ل، عقل و اسودلال ما ابزامی قانع کننده نیافوه است

. یافوه است های افلاط نی گرایش ا عاقبت، به جانب اندیشهامسط  گام نرا ه ام  ةطریق مشا  و فلسف

است که بره نگررش او بره طریرق اپیسروم ل فی      ( فن من)ر  م عین، پدیدام خست وی تفرّموش ن

یرا   « وجر   »یابد خ    ت میی ا  م گام  وم، ثن نه برای وی اهم ام . بخشد معنا می( معرفت شناسی)

مومایرل  ( هسوی شناسی)یا هسوی، نگاه او ما به جانب اونو ل فی  همین نیسوی وج  . هسوی است

سرینا از   بر این اساس، ابرن . ای که بر ثن است ماز و ممز هسوی ما بگشاید یعنی شی ه  ت ساخوه اس

عصرر خر       ةاو برای ح ا ث پیچید. کند و ع م ج   واقعی به جانب امر مطل ب ذهنی گذام می

گیر   زیررا   تامیخ پی نمی ةما  م مسیر و پ ی« ن ع انسانی»کند و سرگذشت  ت جیه عقلانی پیدا نمی

نماید، باید احسراس کسری ما پیردا     مفرّ می میخ که بسی ماز ثل  ، ثشفوه و بیشناخت حرکت تا م 

ای سررگر ان و بری    یقظان کره  م جزیرره   کر ه باشد که به هسوی پرتاب شده است  ن نان حی  بن

به « عقل»گذام از . ثمام ج ید« قص ه»بر  تا  م پناه ثن نه خ   ساخوه،  یعنی  م پناه  ک  به سر می

خ اهرد   خ   مری   اب علی سینا با سیر  م  نیای قص ه. پر غص ه اوست  حرایت این قص ه« نقل»جانب 

 . نیای واقع، بسی پر منج و نامطمئن و مازثل   است  بگ ید که قص ه
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 گیری نتیجه

های هر اثر ا بری   یابی به  نیای نشانه موش یا نظریة ساخوامگرایی ا بی، ک ششی است برای ماه

 .ها تازة ثن و فرم موابط  مونی ثن های و نشانه ممزهاسفی و عرفانی، یعنی کشف و فل

کره  . ش   پی ند تامیخی مشورک میان ن یسندگان است ها مشاهده می ای که  م این  اسوان مسأله

ها، از قرن س  م تا قرن نرم هجری که ت سط نندین اندیشرمند و فیلسر  ، از جملره،     این  اسوان

اگرر همره ایرن    . ، اب علی سینا، ابن طفیل و عبدالرحّمان جامی ص مت گرفوه اسرت بن اسحق حنین

انرد، و گذشروه از    کره همرة ثنررا  م یر  عصرر بر  ه        اسوانرا ما  م کنام هم قرام  هیم، گ یا این

انرد و برا همردیگر امتبراط      اخولافات جزئی، همة ثنرا علاقة نسبواً یرسانی به ایرن م  ر ع  اشروه   

و این پی ند تامیخی مشورک و پی ندهای ا بی مشرورک کره  م طر ل    . اند وانه  اشوهصمیمانه و  وس

ات تطبیقری، محاکرات و یرا    نندین قرن فاصله،  م بین ن یسندگان ب ج   ثمده ثن ما از نظرر ا بی ر  

مسیم که  اسوان سرلامان و ابسرال کره     پ  با ت ج ه به این مسأله، به این نویجه می. نامند اقوباس می

برن اسرحق از    ط حنرین ات ماست، او لین بام ت س های ممزی و سمبلی  مشر م ا بی  از  اسوان اکن ن

و ابن سینا و ابن طفیل و خ اجره نصریر ط سری و عبردالرحّمان     . زبان ی نانی به عربی ترجمه شده

 .اند جامی از وی اقوباس کر ه و یا به محاکات از وی پر اخوه

بن یقظان از پیرنگ مسوحرم و قابل قب لی  ن و ابسال و حی خلاصه کلام اینره  اسوانرای سلاما

هرا از   ها جامع و پ یا هسوند و ح ا ث و اتّفاقات  اسروان  های  اسوان برخ م ام هسوند و شخصی ت

  با  لیل و منطق اتّفاق گیر ها ص مت می ای که  م این  اسوان شرل طبیعی برخ م امند و هر حا ثه

 .اند هایی که بر عرده  امند  م پیشبر  ح ا ث مشد پیدا کر ه ان با نقشهای  اسو شخصی ت .افود می
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